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ادامه از صفحه 2

اقتصاد ما 
و ضرورت بازتوزیع ثروت

همچنیــن دولــت بایــد بــه فرایند تشــکیل 
سرمایه های خرد و افزایش دارایی اقشار کم درآمد 
و متوســط جامعه کمــك کند. ایــن کار از طریق 
تسهیل اســتفاده از وام مسکن برای خانه دار شدن 
اقشــار کم درآمــد، به کارگیری شــیوه های کارآمد 
مانند اجاره به شرط تملیك یا تشکیل صندوق های 
مسکن و ساختمان، حمایت از سهام داران خرد در 
بــورس و ... قابل اعمال اســت. بااین حال گفتنی 
است رفتار غیرمســئولانه در حوزه بورس در سال 
گذشته، شرایطی را فراهم کرد که بخشی از دارایی 
سهامداران خرد که اقشار کم درآمد جامعه بودند، 
به نفع ســهام داران عمده از بیــن رفت که این به 
معنــی کمك بــه افزایش میــزان نابرابری توزیع 

ثروت بود.

ادامه از صفحه اول

 پاسداشت حرمت قانون
قانــون اساســی، به کــرّات و در مــوارد مختلف 
تفصیل اجمال های خــود را به قانون ارجاع داده 
اســت و غیر از این مــوارد نیز چنانچــه اجمالی 
وجود داشــته باشــد، تا حدی که تعادل و غایت 
قانون اساســی به هم نخورد و تصمیمی برخلاف 
نص آن اتخاذ نشــود، مجلس صاحب صلاحیت 
تفصیل اســت. فصل پنجم قانون اساســی بیانگر 
اســاس و جریان اصلی اداره امور مملکت است 
و خارج از این اساس، هر نهاد دیگری که تأسیس 
شــده یا هر صلاحیــت دیگری که بــه چهار نهاد 
اصلی سپرده شده باشد، نهادها و صلاحیت هایی 
اســتثنائی هســتند که قدرت و قلمرو آنها باید به 
نحو مضیق تفسیر شود. بنابراین اگر قانون اساسی 
مســئولیت انطباق شــرایط نامزدهــای انتخابات 
ریاســت جمهوری با قانون اساســی را به شورای 
نگهبان ســپرده است، شــورای نگهبان نمی تواند 
در اعمال این صلاحیت به قواعدی تفسیری نظیر 
«لــوازم اعطای مســئولیت» و امثال کذا اســتناد 
کــرده و قواعــدی را وضــع کنــد. صلاحیت های 
شــورای نگهبان استثنائی و محدود به نص قانون 
اساســی اســت. این اقدام شــورای نگهبان البته 
مســبوق اســت. پیش از این و در ســال ۱۳۸۶ به 
موجب نظریه تفســیری اصــول چهارم، نودویکم 
و نودونهم قانون اساســی، شورای نگهبان خود را 
مرجع «تصویب ضوابط و مقــررات مالی، اداری، 
استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان که انجام 
وظایف آن به تشخیص شورا متوقف بر آنهاست» 

دانسته بود. 
پیش تــر نیز آیین نامه داخلی شــورای نگهبان 
توسط خود این شورا به تصویب رسیده بود. همه 
اینها مصادیــق خودقانون گــذاری و فراتر رفتن از 
حدود صلاحیت های مقرر در قانون اساسی است. 
حقوق دانان شورای نگهبان به خوبی با اصل عدم 
صلاحیت آشنا هســتند و می دانند که اگر صراحتا 
صلاحیتی برای یک نهاد عمومی وضع نشده باشد، 
آن  نهــاد چنان صلاحیتی ندارد؛ در اینجا که اصل 
عدم صلاحیت به اصل هفتادویکم نیز مزین است 
که صلاحیت قانون گذاری در «عموم مسائل» را به 
مجلس شورای اسلامی اعطا کرده است. شورای 
نگهبــان در این فقره حتی نکوشــیده به کار خود 
صورتی قانونی و اساســی بدهد و آن را به عنوان 
تفســیر شــورای نگهبان از اصل یکصدوپانزدهم 
قانون اساســی بیان کند که منزلت قانون اساسی 
پاس داشــته شــود. اگرچه به نظر می رسد تفسیر 
شــورای نگهبــان اصــولا بایــد راجع بــه موارد 
«ابهام» در قانون اساســی باشــد و «اجمال » ها را 
همان گونه که گفته شــد مجلس شورای اسلامی 
باید تفصیل بدهد؛ اما شــورای نگهبــان در اینجا 
حتی از تفصیل اجمال هــا از طریق صدور نظریه 
تفسیری نیز تن زده است! نگاهی بدبینانه می گوید 
این طفره رفتن شــورا از تفســیر قانون اساسی که 
پیش تــر نیــز در امتناع از تفســیر رســمی عبارت 
«رجل سیاسی» نمود یافته بود، به این دلیل است 
کــه صلاحیتش راجع به کیفیــت تأیید صلاحیت 
داوطلبان انتخابات ریاســت جمهوری (که آن  هم 
داستانی اســت و مجالی دیگر می خواهد) مقید 
و محــدود نشــود،؛ چرا که نظریه تفســیری، خود 
شــورای نگهبان را هم مقیــد می کند و این همان 
چیزی است که از قانون انتظار می رود. گویا امتناع 
شــورای نگهبــان از صدور نظریه تفســیری اصل 
یکصدوپانزدهــم به همان علت اســت که بارها 
مصوبات ادوار گوناگون مجلس راجع به بســط و 
تفصیل اصل یکصدوپانزدهم را به عذر مغایرت با 

قانون اساسی رد کرده است.
 یعنــی جلوگیــری از هــر رویــه و اقدامی که 
موجب محدودیت مانور شورای نگهبان می شود. 
اگــر قانون گذاری مجلــس در این بــاره و تفصیل 
شرایط اصل یکصدوپانزدهم خلاف قانون اساسی 
اســت، به همان طریــق مصوبه گذاری شــورای 
نگهبان که اساســا صلاحیت مقرره گذاری و وضع 
بــدوی قواعد کلــی را نــدارد؛ نیز خــلاف قانون 
اساســی است. امضای شــورای نگهبان به عنوان 
مرجع تفسیر قانون اساســی، صحه اساسی بودن 
هیــچ تصمیمی نیســت، اگر آن تصمیــم خود بر 
منوال و تشــریفات مندرج در قانون اساسی اتخاذ 

نشده باشد.

خبر

کاهش باورنکردنی 
قیمت  سکه و طلا

شــرق: در هفته گذشــته بــازار ســکه، طلا و  �
ارز با افــت قیمت فراوانی روبه رو شــد و به نظر 
می آیــد در صورت بازگشــت آمریکا بــه برجام و 
برداشــتن تحریم ها این روند ادامه پیدا کند. طبق 
تحلیــل نایب رئیس اتحادیه طــلا و جواهر تهران 
از وضعیت یک هفته اخیر قیمت  ســکه و طلای 
داخلی باوجود تعطیلی بازار، قیمت ها به طورکلی 
کاهش چشمگیری داشته است؛ به گونه ای که هر 
قطعه سکه بیش از ۴۰۰ هزار تومان ارزان شد اما 
آنچه  بسیار به چشم می آمد، کاهش عرضه سکه 
در بازار معاملات بوده که سبب افزایش ۱۸۰ هزار 
تومانی حباب هر قطعه شده و مجدد حباب سکه 
را که تا ۱۶۰ هزار تومــان هم کاهش یافته بود به 
محدوده ۴۰۰ هزار تومان کشــانده اســت. محمد 
کشتی آرای در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با مسیر 
قیمتی ســکه و طــلا در یک هفته اخیــر با وجود 
تعطیلی واحدهای رســمی معامــلات و اصناف، 
اظهار کرد: قیمت ها تا روز چهارشنبه روند نزولی 
خوبی داشــت و قیمت ها به شــکل باورنکردنی 
د رحال کاهش بود و به کمترین میزان قیمتی خود 
در ۹ ماه گذشته رسید؛ اما از اوایل صبح پنجشنبه 
هفته گذشته، نرخ ارز با افزایش همراه شد و سبب 
شــد که قیمت سکه و طلا از ظهر به بعد با کمی 
افزایش روبه رو شود. نایب رئیس دوم اتحادیه طلا 
و جواهر تهران ادامــه داد: البته مجدد عصر روز 
پنج شنبه هفته گذشته با شکل گیری معاملات در 
اصطلاح «تلفنی»، مجدد قیمت ها کاهشــی شد. 
در مجموع اما بررســی روند قیمت هــا از ابتدای 
هفته گذشــته تا روز پنجشــنبه نشــان از کاهش 
چشــمگیر قیمت هــا دارد. وی خاطرنشــان کرد: 
آنچه  طی یک هفته اخیر بســیار به چشم می آمد، 
این بــود که باوجود کاهش تقاضا و دادوســتدها 
(به ســبب تعطیلــی بازارهای رســمی)، کاهش 
عرضه سکه در بازار معاملات، سبب شد که حباب 
سکه طرح جدید در روزهای پایانی هفته افزایشی 
شــود و تقریبا ۱۸۰ هــزار تومــان افزایش حباب 
برای هر قطعه، ایجاد شــود. ایــن مقام صنفی با 
بیان اینکه احتمالا از شــنبه که بازارهای رسمی و 
اصناف بازگشایی خواهند شد، نرخ ارز و همچنین 
قیمت سکه و طلا واقعی خواهد شد و مسیر خود 
را مشــخص خواهند کرد، اظهار کرد: بســیاری از 
فعالان بازار معتقدند که کاهش نقدینگی در بازار، 
پارامترهای اقتصــادی و صحبت هایی که در وین 
در جریان است، مدیریت بانک مرکزی در خصوص 

کنترل نرخ ارز و... ســبب کاهش قیمت ســکه و 
طلا شــده اســت و اظهارنظرهای متفاوتی وجود 
داشت اما به نظر بنده، امروز که بازارها بازگشایی 
خواهند شد، مشخص خواهد کرد که قیمت ها به 
چه سمت  و ســویی حرکت خواهد و تا چه میزان 
می تواند واقعی و شــفاف باشد. کشــتی آرای در 
رابطه با آخرین قیمت های ثبت شده برای قطعات 
ســکه و طــلا و تغییرات آنها نســبت بــه ابتدای 
هفته، گفت: قیمت ســکه تمام بهار طرح جدید با 
۵۰۰ هزار تومان کاهــش به ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومان و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم با کاهش 
۵۰۰ هزار تومانی به ۹ میلیــون و ۲۰۰ هزار تومان 
رسیده اند. وی افزود: نیم ســکه و ربع سکه نیز در 
پایان هفته به ترتیب پنج میلیون و ۵۰ هزار تومان 
و ســه میلیون و ۲۰۰ هــزار تومــان تعیین قیمت 
شده اند که نیم ســکه ۳۵۰ هزار تومان و ربع سکه 
۳۰۰ هزار تومان نســبت به ابتــدای هفته ارزان تر 
شده است. ســکه های یک گرمی نیز در طول یک 
هفتــه اخیــر ۱۰۰ تومان کاهش قیمــت را تجربه 
کــرده و به یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رســیده 
اســت. نایب رئیس اتحادیه طــلا و جواهر تهران 
با بیان اینکه روز پنج شــنبه هفته گذشــته اونس 
جهانی طلا با افزایش هفتگی به طور متوسط ۲۴ 
دلار، به ۱۷۹۵ دلار رســید، اعلام کــرد: هر مثقال 
طلای ۱۷ عیار با کاهش ۲۶۰ هزار تومانی نســبت 
به ابتدای هفته به ســه میلیون و ۹۶۰ هزار تومان 
و هر گــرم طلای ۱۸ عیار نیز بــه ۹۱۴ هزار تومان 
رســیده که عیار به طور متوســط کاهش ۶۰ هزار 
تومانی را نســبت به ابتدای هفته داشــته است. 
این در حالی اســت کــه دلار آمریکا که شــاخص 
قیمت هاست، روز پنج شنبه هفته گذشته با ۲۱۵۰ 
تومان کاهــش هفتگی برای هر دلار به ۲۱ هزار و 
۳۰۰ تومان رسید. کشــتی آرای در پایان تأکید کرد: 
همان طور که اشــاره شــد، باوجود کاهش تقاضا 
و کاهش معامــلات، اما حباب ســکه با افزایش 
۱۸۰ هزار تومانــی بر روی هر قطعه به حدود ۴۰۰ 
هزار تومان رسیده و این در حالی است که در هفته 
پیش از آن حباب ســکه به حدود ۱۶۰ هزار تومان 

رسیده بود.

سیاست های آزادســازی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پولی سازی 
و کالایی ســازی پدیده های اجتماعــی و اقتصادی مســئول بحران های 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاســی کنونی کشــور پس از جنگ 
تحمیلی است. سهم تضعیف ارزش پول ملی به عنوان مهم ترین متغیر 
اقتصــاد کلان در بی ثبات ســازی اقتصــاد کلان، رکود تورمــی، بی کاری 
گســترده، نابرابری های بی ســابقه اقتصــادی- اجتماعــی؛ ثروت های 
نجومی؛ فســاد بی سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی؛ تضعیف 
مســتمر قدرت خرید مردم و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه؛ 
آسیب های اجتماعی از جمله گسترش افیون اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ 
خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان  کار؛ فرار مغزها و سرمایه ها؛ 

گسل های تهدیدکننده امنیت اجتماعی- سیاسی را سبب شده   است.
مالیات تورمی

در اقتصاد تک محصولی ایران، تنها راه حل مرســوم و سهل الوصول 
برای رفع کسری بودجه و تنگناهای مالی نرخ ارز است و با نادیده گرفتن 
ریشه ها و عوامل کلیدی، نسخه افزایش نرخ ارز و اقلام اساسی به عنوان 
تنهــا راهکار کلیدی اقتصاد معرفی می شــود. این نســخه برای گذران 
روزمره امور دولت و اســتمرار کســب منافع رانتی ها، همه فشارها را با 
اعمال مالیات تورمی به عامه مردم منتقل می کند. در این میان به ســود 
بنگاه های دولتی و شبه دولتی و قشر قلیلی از جامعه، بخش خصوصی 
واقعی و مردم روز به روز نحیف تر و ضعیف تر می شوند. سیاست گذاری ها 
به جای کاهش نرخ تورم و پرداختن به ریشه مشکل به درمانی معطوف 
می شود که اقتصاد را وارد مارپیچ تورمی و دور تسلسل مخرب «افزایش 
نــرخ ارز> افزایش نرخ تــورم> افزایش نرخ ارز» می کنــد. این موضوع 
یعنی مالیات تورمی که در اصل فشــار آن به اقشــار ضعیف و متوسط 
وارد می شــود، در سناریوی اعمال مالیات تورمی به جای «قطع مخارج 
غیــر حاکمیتی و غیر ضروری دولت»، «قطع یــا حداقل توزیع و کاهش 
تدریجی رانت ها» و «اخذ مالیات از ثروتمندان و درآمدهای بالا»، با ایجاد 
تــورم (از طریق بالا بردن بهای اقلام کلیــدی، خدمات دولتی و نرخ ارز) 
فشــار همه اینها به عامه مردم منتقل می شود که پیامدهای آن افزایش 

فقر و نابرابری، تشدید رکود در بخش خصوصی و بی کاری است.
برندگان این اقتصاد رانتی-رفاقتی-غارتی کاســبان تحریم ها هستند. 
دارایی هــای اصلــی آنهــا (مانند ارز، طلا، زمین، مســکن، مــواد اولیه، 
کالاها) به همراه درآمدهای آنها غیر ریالی اســت یا به دلار ارزش گذاری 
می شــود و بازندگان عموم مردم هستند که درآمدهای شان به ریال (کم 
ارزش گذاری شــده) و هزینه های شــان به دلار (بیش ارزش گذاری شده) 
اســت و با مالیــات تورمــی روبــه رو می شــوند. هم اکنون کــه اخبار 
کم رنگ شدن سایه تحریم ها به گوش می رسد، کاسبان تحریم ها در صف 
نخســت مخالفان واقعی شــدن (کاهش) متغیر کلیــدی قیمت دلار و 

به تبع آن سایر دارایی ها و تخلیه حباب قیمت دارایی ها هستند.
توجه به دو رویداد در ماه های گذشــته حائز اهمیت اســت. نخســت، 
افزایش شدید درآمدهای ارزی کشــور (هم به سبب افزایش شدید قیمت 
مــواد خــام و اولیه صنعتی ماننــد فلزات و مواد شــیمیایی و هم افزایش 
صــادرات و بهبود قیمت نفت خــام) و دوم، کاهــش ارزش حقیقی دلار 
(افزایش شــدید قیمت مواد خام و اولیه صنعتی و مواد غذایی در جهان). 
این دو رویداد ســبب می شــود که حتی با کاهش قیمت دلار، نه تنها منافع 
بنگاه های خصولتی و شــبه خصوصی تولیدکننده و صادرکننده مواد خام و 
اولیه (مانند فولادی ها و پتروشیمی ها) حفظ می شود، بلکه نسبت به سال 
گذشــته بیشتر هم خواهد شد. با مقاومت شدید در مقابل کاهش قیمت ها 
و به ویژه قیمت ارز و نیز با توجه به افزایش شــدید قیمت مواد خام و اولیه 
صنعتی و مواد غذایی در جهان، باید در انتظار شوک سوم تورمی -به دنبال 
دو شــوک قیمت ســال های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹- از نیمه دوم ســال ۱۴۰۰ بود. 
پیش بینی هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ بازتاب یافته، حکایت از برنامه جدید 

برای تداوم بی ثبات سازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور دارد.
دســت اندرکاران و ذی نفعــان در زمین و مســکن، پــس از بنگاه ها 
و بانک های خصولتی دومین گروهی هســتند که از شــوک های ارزی و 
قیمتی در تحریم ها بالاترین ســودها را کسب کرده اند. این کاسبان بزرگ 
تحریم ها ضمن آنکه در برابر تخلیه حباب قیمت زمین و مسکن به شدت 
مقاومت می کنند، هم اکنون نســخه تزریق منابــع مالی بانکی (از محل 
چــاپ پول) به بازار املاک جهت ایجــاد تقاضا و به تبع آن حفظ حباب 
قیمت زمین و مســکن را به بانک مرکزی پیشــنهاد داده اند. کمدی تلخ 
موضع گیری های اخیر این اقتصادخوانده های پولی گرا این است که اینها 
همان کســانی هستند که در برابر برداشــت دولت از منابع بانک مرکزی 
برای حمایت از مردم در مقابل کرونا به شــدت مخالفت کردند؛ اقدامی 
که در همه کشــور های صنعتی دنیا صورت گرفــت. از نظر الیگارش ها 
خلق پول بــرای تأمین منافع بانک های خصوصــی یا ذی نفعان بخش 

مسکن هیچ اشکالی ندارد؛ اما هر اقدام حمایتی برای کاهش آلام مردم 
محل ایراد است. علت این اســت که نارضایتی عمومی باید کماکان در 
آستانه های بحرانی باقی بماند. این مدعیان اقتصاد بازار، توصیه می کنند 
به جای اصلاح قیمت ها بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا، بانک مرکزی 
بــا چاپ پول و تزریق آن به بازار مســکن، مانــع از تخلیه حباب قیمت 

مسکن و واقعی شدن قیمت ها شود.
رکود بخش مسکن از صعود بی سابقه قیمت مسکن و سقوط قدرت 
خرید مردم ریشه می گیرد. قدرت خرید مسکن به کمتر از نصف میانگین 
بلندمدت سقوط پیدا کرده است. نســبت قیمت مسکن به درآمد مردم 
به بالاترین ســطح تاریخی خود در کشــور که یکی از بالاترین نســبت ها 
در جهان است، رسیده اســت؛ به صورتی که امروزه ایران دارای بالاترین 
سهم مســکن از هزینه خانوارها در بین کشــورهای جهان است. در ۲۰ 
سال گذشته ایران از بالاترین رشد قیمت حقیقی مسکن در سطح جهان 

برخوردار بوده است.
بحران مسکن شــهری از تمرکز ســرمایه گذاری ها در مسکن لوکس 
و مناطق خاص شــهری و ســرمایه گذاری ناکافی و نادرست در مسکن 
ارزان قیمت اســتطاعت مردم ریشه می گیرد. سوداگری در بخش مسکن 
بــا ورود منابع بانک ها و مؤسســات مالی خصوصی به بخش مســکن 
لوکس شــهری شــدت گرفت و درپی آن افزایش شدید قیمت ها و رکود 
مسکن یکی دیگر از دلایل دارایی های سمی بانک ها شد و تبدیل مسکن 
به کالای سرمایه ای و فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه در این بخش 
را تشــدید کرده اســت. حفظ حباب قیمت مســکن منجر به رشد بالای 
اجاره ها و معضلات اقتصادی- اجتماعی برای خانوار های اجاره نشــین، 
به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ شــده است. به این ترتیب مقاومت در 
مقابل تخلیه حباب قیمت ها موجب خواهد شــد تداوم افزایش ســهم 
مســکن از هزینه خانوارها، بالا رفتن نرخ تورم و فشــارهای معیشتی در 
حداقل ســه سال آینده را شاهد باشــیم. تأمین منابع مالی برای تحریک 
تقاضا هیچ گونه منفعتی برای مردم دربر ندارد و همه این منابع با حفظ 
حباب قیمت یا افزایش قیمت مسکن نصیب مافیای مسکن و سوداگران 
مسکن خواهد شد. کسانی که در یک سال گذشته مسکن را احتکار کردند 
و افزایش مســتمر قیمت ها را رقم زدند، اکنــون در انتظار امواج جدید 
تورمی نشســته اند تا منافع کلان دیگری به دست آورند. راهکار اصلاح 
وضعیت بازار مسکن استفاده لازم و کافی از ابزارهای مالیاتی و نیز ارائه 
مشوق های لازم برای تولید مســکن (برای طبقات متوسط و متوسط رو 
به پایین)، برای مصرف و نه سوداگری است؛ کاری که در همه کشور های 
صنعتــی صورت می گیرد، امــا دولت و بانک مرکزی دلواپس کاســبان 
تحریم ها هســتند و سه سال است که از هر ابزاری برای توجیه بالابردن 
قیمت ارز اســتفاده کرده اند. از همه ترفند ها برای ناموسی کردن ذخایر 
بانک مرکزی گرفته تا به کارگیری کلیشــه های نخ نما شــده «بازارسپاری، 
خروج سرمایه، ارزپاشی، سرکوب ارزی، بیماری هلندی و حمایت تولید» 
برای مهندســی افکار عمومی بهره  گرفته اند. بخش مهمی از بحران و 
رکود اقتصاد کنونی نتیجه اجرای دو شــوک ارزی متوالی بی ســابقه در 

اقتصاد ایران اســت که صرفا به تحریم ها نسبت داده می شود؛ زیرا حتی 
هم اکنون که ســایه تحریم ها در حال کوتاه شدن است، کاسبان تحریم ها 

همچنان از قیمت های بالای ارز، مسکن و کالاها دفاع می کنند.
در این میان نباید از نقش مجلــس نیز غفلت کرد که به همراه دولت 
و بانــک مرکزی ظاهرا تنها وظیفه ای که برای خود قائل هســتند، حفظ 
حباب قیمت ارز و دارایی های (زمین، مسکن، مواد اولیه، کالاها، سهام) 
آنهاست. هرچند شوک ارزی به ابزاری مناسب بدل شده است؛ اما نتیجه 
آن تخریب ســاختارها و بنیان های اقتصاد اجتماعی، غیر رقابتی ســازی 
اقتصاد، رکود تورمی گســترده، فساد و رانت خواری و بی ثباتی اجتماعی 

شده است.
مطالعــه تورم در ســه دهه اخیر حاکــی از آن اســت، هنگامی که 
جهش های ارزی وجود نداشــته باشــد، نرخ تــورم در حوالی ۱۴ تا ۱۵ 
درصد جریــان دارد که می توان آن را با انضبــاط مالی دولت و هدایت 
منابع به ســمت فعالیت های مولد در بخش حقیقی به طور چشمگیری 

کاهش داد.
 (cost push inflation) اصلی ترین علت تورم در ایران فشــار هزینه
است که عمدتا از افزایش قیمت ارز (کاهش ارزش پول ملی)، افزایش 
هزینه های دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و در نتیجه افزایش هزینه های 
تولید ایجاد می شــود؛ بنابراین راه حل پیشــنهادی هدف گذاری توأم نرخ 
تورم و نرخ ارز اســت. به این منظور باید نــرخ ارز حقیقی را هدف گیری 

کنیم و البته هدف گیری تورمی هیچ جا الگوی یکسانی ندارد.
از آنجایــی که خود دولت بــا هماهنگی مجلس وقــت مبادرت به 
افزایش قیمت ارز برای تأمین کســری بی انضباطی مالی بخش عمومی 
کرده اســت، کاهش قیمت ارز از حدود دلار آمریــکا ۲۵ هزار تومان به 
۱۰ هــزار تومان باید اولین اقدام دولت بعد برای تقویت پول ملی باشــد 
و درپــی آن اقدامات مســتمر برای تقویت پول از طریــق توجه به تولید 

پیگیری شود.
بــا توجه به اینکه اصلی ترین محل عرضه ارز منابع حاصل از فروش 
ســرمایه های طبیعی است و متعلق به همه مردم این سرزمین- نه تنها 
نســل های حاضر بلکه نســل های آتی- است، این ســرمایه ها تنها قابل 
تبدیل به اشکال دیگر ســرمایه است که نتایج آن هم پایداری بین نسلی 

را درپی  داشته باشد.
قیمت گــذاری ارز تنهــا باید با توجه به دو نکته کــه کنترل کننده هم 
هســتند، تعیین شود. نخست رفاه عمومی- به ویژه توجه به قدرت خرید 
خانواده هــای کم درآمــد- و دوم قابلیت تولید در داخــل به نحوی که 
هزینه های تولید تولیدکنندگان واقعی در اقتصاد به نحوی شــکل بگیرد 
که قادر به رقابت با قیمت فوب کالا های خارجی شود. باید توجه داشت 
که قیمــت کالاهای عرضه شــده در داخل به دلیــل افزایش هزینه های 
دادوستد (ناکارآمدی و فساد) و وجود دست های واسطه گران و دلا ل ها 
به شدت متورم شده است. تنها وجود یک عزم سیاسی است که می تواند 
به تخریب حباب های قیمتی قیام کند؛ اما هنوز نشــانه ای از این عزم به 

چشم نمی خورد.

اقتصاد سیاسی؛ تورم و بحران اقتصادی در ایران
حسین راغفر . احسان سلطانى

شــرق: ماجرای بازار ارز و قیمت دلار حالا و پس از 
احتمال بازگشــت آمریکا به برجام و رفع تحریم ها 
بار دیگر خبرســاز شــده اســت. همین هفته پیش 
معــاون  اول رئیس جمهــوری در کلاب هــاوس از 
مصوبه مجلــس درباره ممنوعیــت کاهش بیش 
از دو درصــدی نــرخ ارز در یک روز ســخن گفت و 
این در حالی اســت که هفته پیش شــاهد کاهش 
نرخ ارز در بــازار ایران بودیم. حالا یک کارشــناس 
اقتصــادی با تأکید بر اینکه برخــلاف ادعای برخی 
مسئولان، قانون بودجه امسال مانع کاهش نرخ ارز 
در بازار نیســت، گفت: مندرجات تبصره یک قانون 
بودجه صرفا جلوی توزیع رانتی ارز را گرفته است. 
داریــوش ابوحمــزه در گفت وگو با مهر در پاســخ 
به این پرســش که آیا قانون بودجه امســال، دست 
دولت و بانک مرکزی برای کاستن از نرخ ارز را بسته 
اســت، گفت: در یکی از بندهــای تبصره یک قانون 
بودجه ۱۴۰۰ آمده است: «به منظور پایش (کنترل) 
بازار ارز بانک مرکزی مجاز اســت نسبت به عرضه 
ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد کمتر از نرخ ســامانه 
معاملات الکترونیکــی (ای.تی.اِس) اقدام نماید»؛ 
اما این معنای بســته بودن دست بانک مرکزی برای 

کاستن نرخ ارز نیست.
او توضیــح داد: دو دســته ارز در اختیــار بانــک 
مرکزی قــرار دارد؛ دســته اول ارز حاصل از فروش 
نفت اســت که ســهم دولت از این درآمد، در اختیار 
بانک مرکزی قرار می گیــرد و بانک مرکزی می تواند 

بــا تصمیم دولت این ارز را بــرای مصارف مختلفی 
هزینه کند. مثلا طی سال های گذشته، دولت تصمیم 
گرفت بخشــی از ایــن ارز را به جــای عرضه با نرخ 
نیما، با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام مختلف 

پرداخت کند.
ایــن کارشــناس بودجــه ادامــه داد: اما بخش 
دیگری از منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی، درواقع 
دارایی های خارجی بانک مرکزی است که بخشی از 
این دارایی، «باکیفیت» است؛ «باکیفیت» به این معنا 
که کاملا در دســترس و از نوع ارزهای ارزنده است. 
طبیعتا بانک مرکــزی باید این دارایی های خارجی را 
به عنوان پشــتوانه ای برای اجرای سیاست های ارزی 

خود مورد استفاده قرار دهد و نباید این منابع را برای 
مصارف جاری اعم از واردات و با نرخی غیرمعمول 

هزینه کند.
ابوحمــزه تصریح کرد: نگرانــی مجلس این بود 
که بانک مرکزی با فشــار دولت این دارایی های ارزی 
باکیفیــت را با نــرخ پایین صــرف واردات کند و به 
همین دلیل بند مذکور در تبصره یک بودجه گنجانده 
و تبدیل به قانون شــد. او در پاســخ به این نکته که 
«عرضــه ارز حتی دو درصد پایین تــر از نرخ بازار اما 
در حجم ســنگین از سوی بانک مرکزی هم می تواند 
منجر به کاهش معنادار نرخ ارز در بازار آزاد شود»، 
اظهار کرد: بله، بانــک مرکزی می تواند با عرضه ارز 

به بازار روزانــه دو درصد زیر نرخ بازار، اما در حجم 
ســنگین، نرخ ارز در بــازار را به صــورت معناداری 
کاهش دهد؛ بنابراین اینکه برخی مســئولان دولتی 
گفته انــد مصوبه مجلــس در قانــون بودجه ۱۴۰۰ 
دست دولت برای کاســتن از نرخ ارز را بسته است، 
اســتدلال درستی نیســت. ضمن اینکه اصولا هدف 
مجلــس از گنجانــدن این بنــد در بودجــه، صرفا 
جلوگیــری از عرضه دارایی های بــا کیفیت خارجی 
بانک مرکزی، به صورت رانتی یعنی با نرخی بســیار 

پایین تر از نرخ بازار است.
این کارشــناس اقتصادی تصریح کــرد: این بند از 
قانــون بودجه می گوید که بانــک مرکزی نمی تواند 
ارز خود را خیلی ارزان تر از نرخ بازار بفروشــد. یعنی 
حداکثر دو درصد می توانــد تخفیف بدهد. در واقع 
ایــن مصوبه جلوی ارزان فروشــی ارز (توزیع رانت) 
را می گیــرد و به هیچ وجه جلــوی کاهش نرخ ارز 
بازار را نمی گیرد. اســحاق جهانگیــری، معاون اول 
رئیس جمهوری اخیرا در نشستی در شبکه اجتماعی 
کلاب هاوس گفته اســت: «این مجلس رأی داد که 
دو درصد نرخ ارز نباید کمتر کاهش یابد». این ادعای 
معاون اول رئیس جمهور در شــرایطی مطرح شده 
که نــرخ ارز در بازار روند کاهشــی در پیش گرفته و 
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه اقدام بنیادینی 
برای تقویت ارزش پول ملی از ســوی دولت صورت 
نگرفتــه، این کاهــش قیمت ارز می تواند ناشــی از 

ارزپاشی در بازار ارز در آستانه انتخابات باشد.
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دست دولت براى کاستن از نرخ ارز بسته است؟


